
 

 مسائل اساسي آنتئاتر و 

 صفحه. 070. چاپ دوم، 0831ميشل ويينی، ترجمۀ سهيلا فتاح. تهران: سمت، 

 
 

 
 
 
 

 بررسی شکلی

 5147توسط انتشارات سمت به چاپ رسيده و در سال  5100در سال  تئاتر و مسائل اساسي آن

فاقد طرح روي جلد ساده،   صفحه و در قط  وزيري تجديد چاپ شده است. 511نسخه،  177در 

هيچ عنصري که يادآور  . Profil ۀهاي مجموع نوآوري و در واق  تقليدي است از طرازي کتاب

هاي سمت  شود )در چاپ اول، شكل و شمايل کلي کتابهنر نمايش باشد، در جلد ديده نمي

 ۀبندي جلد نيز ملهم از مجموع رند کرد، البته باز هم بدون عناصر نمايشي(.بيشتر خودنمايي مي

Profil .است 

رسد. اما با بررسي در نگاه اول روان و خوانا به نظر مي تئاتر و مسائل اساسي آنترجمۀ کتاب 

دهند مترجم در غالب موارد به ترجمۀ بريم که نشان ميپي ميهايي به کاستياين کتاب تر دقيق

 واژه به واژه توسل جسته است.
 

 بررسی محتوايی اثر

مسائل مربوط به چاپ و نشر، از نظر نگارش عمومي و ويرايش تخصصي نسخۀ فارسي، جدا از 
 شود. که در ادامه مطرح مي نيز مشكلات جدي دارد

 آرايی، صحافیخوانی، صفحهنگاری، نمونهحروفالف. 

 کتاب خالي از نقص نيست: نگاریحروف 

 رعايت نشده است: و علائم سجاوندي ميان کلمات گاهي فاصله  

  بسيار کم است «در صورت»دو نقطه ):( از  فاصلۀ، سطر ششم : 577ص  -

 :برخي عناوين آثار ايتاليک نيستند 
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   صحي  استفرهند تئاتر ، 55پانوشت  55ص   -

 بايست ايتاليک باشد مي «سيرانو دوبرژورا »، هفت سطر به آخر : نمايشنامۀ 95ص   -

  «دون ژوان»، سطر سوم : 17ص   -

بايست به  هاي ژان راسين است، پس ميعنوان يكي از نمايشنامه 30، ص 5پانوشت  -

  نوشته شود  Bérénice  صورت

 بايست ايتاليک نوشته شود مي تارتوف، سطر دوم از پاراگراف دوم : 41ص   -

بايست  مي سزارو  فاني، ماريوسهاي مارسل پانيول : ، سطر دوم : نمايشنامه575ص   -

، و  چهار خط به آخر، دون ژوانبا خط کج نوشته شوند   همان صفحه، سطر ششم، 

 بايست ايتاليک باشند ، ميخسيس

  «هوربن»، شش سطر به آخر : 571ص   -

 «ريچارد سوم»، سطر اول از پاراگراف دوم : 507ص   -

 اند:ها اعمال نشدهفاصلهبرخي نيم 

 «توان مي»، سطر دهم : 1ص   -

 «تهيه کنندگان»، سطر دهم : 13ص   -

 «زقيقت نمايي»، هفت سطر به آخر : 00ص   -

 «توطئه گران»، سطر دوم : 03ص   -

 «گونه گون»، چهار خط به آخر : 31ص   -

 «معرکه گيران»، اواسط صفحه : 33ص   -

 «زيله گر»خط به آخر :  0   «گزافه گو»هاي صفحه : ، ميانه47ص   -

 «سختيبه »، هشت سطر به آخر: 43ص   -

 مورد است:فاصله بيگاهي نيم 

  «شده باشد... تنظيم»، سطر چهارم: 11ص   -

  «برعلاوه»، سطر اول از پاراگراف دوم : 571ص   -

 : «سردي در برابر بريتانيكوستظاهر به»، سطر سوم: 511ص   -

يک قيد  «سرديبه»در اين جمله يک اسم است. در صورتي که  «سردي»:  توضي 

 فاصله نوشت با نيم آن را توانباشد، مي
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 که بهتر ها کوچک است  در زاليموجود در پانوشت ۀزرف اول بسياري از کلمات فرانس

 بود از زروف بزرگ استفاده شود. مي

 .1و  0، 5هاي پانوشت 9ص  -

 دنيز وجود دارن اغلاط چاپی: 

  «به نمايش گذاردن»به جاي  «به نمايش گزاردن»:  1، پانوشت 9ص   -

:  0پانوشت  1ص  دن کيشوت جاي به کيشوتدنسطر ماقبل آخر:  1ص   -

Cervantes به جايCervantès    

   mélodrame به جاي  melodrame:  0پانوشت  3ص   -

   «پديده آمد»:  01هاي ص ميانه  -

 Les:  0، پانوشت 01سوئيس  ص  يجا، سطر ماقبل آخر : سويس به 93ص   -

perses  به جايLes Perses  

 ,N’écoutez pasبه جاي   N’écoutez pas mesdames:  9، پانوشت 00ص  -

mesdames ، ها گوش به خانم»زيرا در صورت زذف ويرگول معناي اين عنوان

  شود مي« ندهيد

  «تضاد»به جاي  «تصاد»، سطر هفتم از پاراگراف دوم : 41ص   -

  «آلسست»به جاي  «السست»، سطر دوم : 49ص   -

 ، نقطه فراموش شده است   «است»، سه سطر به آخر :  بعد از 44ص   -

 s’y laisse …» به جاي  «s’ylaisse prendre …: » 1، پانوشت 555ص   -

prendre» 

 «فراينده » ي نامفهوم :  کلمه 1، سطر 511ص   -

 )؟(   «يابيممي0 »، آغاز سطر ششم : 510ص   -

  .« le commandeur »به جاي  «  du commendeur: » 5، پانوشت 513ص   -

 .Le Roi-Soleilبه جاي  du Roi-Soleil:  5، پانوشت  511ص   -

 خوب، اما کيفيت صحافي بسيار پايين است. نسبتاًکتاب  آرايیصفحه 
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 نگارش عمومیب. 

که نه مترجم و نه ويراستار به اندازۀ کافي با فارسي  شود ميازساس اند و مشكلات فراوان

 .نوشتاري آشنايي ندارند

 جدانويسی 

  هاي اول ساله ميان چاپسيزده فاصلۀجدانويسي پيروي نشده، و در نگارش متن از روش

الخط نگرديده است. البته اين به خودي خود يک کاستي و دوم کتاب نيز باع  تغيير رسم

زيرا وزدت روش تا زدودي رعايت شده است. با اين زال شايد بهتر  آيد، به شمار نمي

 بود برخي کلمات جدا از يكديگر نوشته شوند:مي

، پاراگراف دوم، سطر 43)همين مورد، ص  «بخوبي»، شش سطر به آخر: 41ص   -

  (سوم

 «خوشبيني»، هشت سطر به آخر: 51ص   -

 «بيشماري»، سطر آخر: 50ص   -

 «درشتنا »، سطر هفتم: 01ص   -

 «بخوبي»، سطر ماقبل آخر: 19ص   -

 «متداولتر»، سطر آخر: 10ص   -

 «پيدايشش»، نُه سطر به آخر: 14ص   -

 «بدرستي»، سطر دوم: 90ص   -

  سطر آخر: «اساسيترين»  سه خط به آخر :  «بدقت»، سطر چهارم: 11ص   -

 «:اساسيتر»

 «براستي»، هفت سطر به آخر : 19ص   -

 «شيرينكاريهاي»، سطر ماقبل آخر : 11ص   -

 «بُهتزده»، سه سطر به آخر : 14ص   -

 «خوشبينانه»، هفت سطر به آخر : 35ص   -

 (510ي ص )همچنين نک. ميانه «بتنهايي»، سطر نهم : 577ص   -

 )همه جا همين گونه است(   «بويهه»، سطر هشتم : 575، اواسط صفحه، و ص 1ص   -

 ،«قابل فهمتر»، سطر يازدهم : 571ص   -



 311    تئاتر و مسائل اساسی آن

 
 

 ،«بيفايده»سطر به آخر : ، هفت 551ص   -

 ،«ترينبيطرفانه»، سطر چهارم : 501ص   -

 ،«بظاهر»، سطر پنجم : 514ص   -

 دستيچند نمونه از عدم وزدت و يک: 
 ،«اشزندگي»، سه خط به آخر : 91ص   -

 ،«اشنابودي»  سطر دوازدهم :  «اشزندگي»، سطر چهارم : 31ص   -

، سطر 500  ص  «اشرافيش»:  34ي ص : خصوصيش   ميانه 13ي ص : ميانه اما  -

 ،«درونيم»پنجم: 

 علائم سجاوندی 

 : فراموش کردن علائم 
  : نقطه فراموش شده است 51ي ، پاورقي شماره0ص   -

 اول فراموش شده است  جملۀ نقطۀ، سطر اول : 93ص   -

 . پاياني نقطۀ ، بدون«ويهه ... استبه»  جملۀ ، سطر پنجم از پاراگراف دوم:44ص   -

از نقطه، ويرگول يا نقطه ويرگول  آنكه يب شود مي، سطر اول : جمله تمام 93ص   -

 .خبري باشد

  نادرست از علائم : ۀاستفاد 
ها پس از اصطلازات تخصصي، اسامي خاص، عناوين آثار و غيره، پيش از در پاورقي

، 0، 1ويرگول استفاده شده است : صص  -( از نقطه:) دونقطهتوضيحات فارسي، به جاي 

 ... )در سرتاسر کتاب همين گونه است(  3

همانند بيشتر -يونسكو، استاد درسي در نمايشنامه» جملۀ، بند آخر: در 51ص  -

 از خط تيره به «گذارد.را به نمايش مي يرزم يبهايي از آثار ژنه ورطه يها تيشخص

« ژنههاي  همانند بيشتر شخصيت»رسد که درستي استفاده نشده است. به نظر مي

 قرار داد. يا دو ويرگول عبارتي معترضه باشد. در اين صورت بايد آن را بين دو خط تيره

توان پذيرفت که ... چگونه مي»: سؤال، سطر هفتم : نقطه به جاي علامت 94ص   -

 «چشم بپوشد.
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شايد خود را برابر و يا زتي »به جاي نقطه :  سؤال، سطر چهارم : علامت 19ص   -

   «بينند؟رقيب نويسنده مي

پيرو است و « ... دارند ...  کهان آن»  جملۀ، سطر سوم پاراگراف دوم :  17ص   -

بايست زذف شود توان با نقطه به آن پايان داد  همان ص، سطر دهم : نقطه مي نمي

 چرا که جمله پايان نيافته است.

توضيحي يا معترضه، ويرگول  زم است )اگر قرار باشد ويرگول دوم  ۀپيش و پس از جمل

 را به کار نبريم، بهتر است از اولي هم استفاده نكنيم(:

 «که ديديم )، غايب(.. گونه هماندر قرن هجدهم، »:  4هاي ص ميانه  -

  «رساند..)، غايب( معنايي را مي تر استزيرا متن، که ذهني»، سطر اول : 13ص   -

اگر تا پايان قرن هفدهم، در مورد اين تعريف، که دنبالۀ »، سه خط به آخر : 34ص   -

   «تعريف ارسطو است )، غايب( اتفاق آرا برقرار است...

 تواند فابريس را جدي بگيرد... در خواننده، که ديگر نمي»، سطر دوم : 550ص   -

   «غايب( آمادگي ...)،

 «نويسنده)، غايب( قادر است...او، ]يعني[ »، سطر ماقبل آخر : 507ص   -

شمارند. از اين نظر، متن، سراسر، سخت پريشان است و به هيچ موارد بي : توضي 

 صراطي مستقيم نيست !!!

 :ويرگول زائد 

 «... پسرش، ردريد...»، سطر آخر : 15ص   -

 «ادبيات، هنر، و فلسفه...»، سه خط به آخر : 31ص   -

)کل جمله  «دهدآورترين شكل ممكن، نشان ميخنده»، شش خط به آخر : 34ص   -

 زده ترجمه شده است( نازيبا است و شتاب

استفاده از ويرگول پس از فاعل و بدون توجيه )اين در زالي است که مترجم زتي در 

ه کار بردن آن خودداري کرده رسد ويرگول ضروري باشد، از بجاهايي که به نظر مي

 :است(

 «بايست...گر جواني، ميبازي»:  10هاي ص ميانه  -
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ا، ج  همان «ويكتور هوگو، در مراسم ... کوشيده بود..»، سطور دوم و سوم : 551ص   -

   «...ابزار فشارشان، خواننده را در جهت ...»سطر دوازدهم : 

   «کوشند...آنان، در زقيقت مي»، نُه سطر به آخر : 550ص   -

  «ترسيد...پادشاه، مي»:  511ص  ۀميان  -

  تطابق فاعل و فعل :عدم 

 به جاي ببخشند   «ببخشد»، سطر سوم از پاراگراف دوم : 19ص   -

سطر دوم قرار دارد   خود فعل در  لياوااست که در  «آنان»فاعل اين فعل،  : توضي 

پايان سطر سوم قرار گرفته. باري، دليل چنين اشتباهاتي، همانا طو ني بودن جملات 

  اللفظي تحت ترجمۀاست و دليل اين طو ني بودن، چيزي نيست جز 

ها، چارچوب مهمي براي متن تشكيل  با اين همه، وصف زالت»: 97 -14 ص  -

 :«دهند مي

 تطابق داده شده است   «ها زالت»فعل با  .0ويرگول دوم زائد است    .5 : توضي 

 :فاعل نامعلوم 

کنيم که نزد بازيگران بارۀ صورتک يادآوري مي... در»، سطور ششم و هفتم : 11ص   -

   «اي مذهبي داشته و معناي آن پيچيده استباستان ريشه

 دوم باشد  جملۀتواند فاعل اول است و نمي جملۀمتمم  «صورتک»:  توضي 

فدر عشقش را نسبت به هيپوليت که موضوع اصلي نمايشنامه »:  10ص هاي ميانه  -

 :«دهداست، براي وي شرح مي

  «هيپوليت»موضوع نمايش است يا  «عشق»: معلوم نيست  توضي 

گويي که فدر در آن ]...[ ازساساتش را راسين اين گفتگو را به يک تک»جا : همان  -

 : «شده استدور مي «نماييواق »بيان کند ترجي  داده است زيرا از 

معلوم نيست فاعل  -1اند   علائم سجاوندي غايب -0جمله نازيبا است    -5 : توضي 

 .«صحنه»و يا  «فدر»است يا « راسين»جمله 

ت که جزئي از متن نمايش را به معني توان گفبنابراين مي»، پاراگراف آخر : 14ص   -

 : «دهددقيق کلمه تشكيل نمي

 بايست فاعل تكرار شود کمابيش مستقل، مي جملۀدر اين  : توضي 
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و  ها يناتواندادن وگرنه بر خلاف اصل کمدي که عبارت از نشان»:  34هاي ص ميانه  -

 :«چيزهاي مسخرۀ انسانها، با مبالغه در مسخره ترسيم کردن آنهاست، خواهد بود

قبل  جملۀاست که در آغاز  «شخصيت کمدي»طو ني،  ۀفاعل اين جمل .5 : توضي 

بايست در اين جمله به شكلي ديگر تكرار شود تا ناچار به آمده است و قاعدتاً مي

مترجم  «کردنمسخره ترسيم»جاي عبارت فعلي  به .0قبل نباشيم   جملۀبازخواني 

ميان . 1استفاده کند    «ترسيم مسخره»از عبارت اسمي  مثلاًتوانسته است مي

، فاصله زياد است و فعل اخير بسيار عجو نه انتخاب شده «خواهد بود»و  «برخلاف»

 است.

 جمله ه جایاده از ساختار مصدری باستفاده از شکل فعلی به جای شکل اسمی، يا استف: 

نبودن تقريباً مطلق وصف زالتها به کارگردان معاصر آزادي »، سطر چهارم: 97ص   -

 :«دهدبسياري مي

 استفاده کند   «غياب»از اسم  «نبودن»توانست به جاي مصدرِ مترجم مي : توضي 

 مثلاًبه جاي  «... هنر با او سخن از عشق گفتن را ندارد»، پنج خط به آخر: 95ص   -

  «بهره است که با او از عشق سخن بگويداين هنر بياز »

اين در انديشۀ خوانندگان يا تماشاگران بودن آنچنان »:  50و  55، سطور 559ص   -

 )جمله نازيبا و غيرفارسي است(   «طبيعي است که...

 «کند ايجاد مي گرفتن شخندير... در خواننده ]...{ آمادگي به »، سطر دوم : 550ص   -

 با و غيرفارسي است( )جمله نازي

  «شدن تدريجي تئاترکمتر مانوي»:  597ص   -

 های غیرمصطلح و نازيباه از واژهاستفاد: 

  «مورخان تئاتر»به جاي  «تاريخ تئاترنويسان»، سطر هفتم : 94ص   -

 :زمان فعل 

اش را... صرف زندگي همۀ لويي ژووه»:  17، دو سطر آخر + سطر اول از ص 14ص   -

که به تحقير آن  -هاي بسياري را نيز در سينما  دانيم که نقشاست. ميتئاتر کرده 

 : «ديد... به عهده داشته است  زيرا در آن تنها منبعي مالي مي -کرد تظاهر مي
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توان از ماضي نقلي استفاده کرد که اي، آن زمان ميشک در چنين جملهبي :توضي 

پيش از تولد نويسنده مرده است  زتي لويي ژووه زنده باشد، در زالي که او هشت سال 

  در د آن را به ماضي ساده ترجمه کنيماگر در متن اصلي، ماضي نقلي داشته باشيم، باي

ضي استمراري ناهمخواني وجود مورد بح ، همچنين، ميان ماضي نقلي و ما جملۀ

  دارد

  آنهاعدم توجه به ماهیت افعال و معنای : 

 ييها تيشخصگونه، تماشاگران با خنديدن به اين بدين»، پنج خط به آخر : 575ص   -

 تأکيدشناسند که به رسميت مي ييها ارزشکه از قاعده و هنجار دورند بستگي خود به 

 :«کنندمي

مورد استفاده  «کنندمي تأکيد»بايست فعل ديگري جز با  يا مي جملۀدر  -5 :توضي 

به کار رود، که تازه در آن صورت هم  «بستگي»قبل از  «بر» ۀقرار گيرد، يا زرف اضاف

مترجم ابداً در بند  -0شديم   مواجه مي «بر بستگي»با ترکيب ناخوشايندي چون 

 «به ارزشهايي که به رسميت...»زيبايي متن نبوده است : 

 

 ويرايش تخصصیج. 

مترجم با اين کنيم  ظاهراً استفاده مي «آ»فرانسوي، معمو ً در زبان فارسي از  aمقابل زرف در 

 :کند اسامي خاص را دشوار ميويهه خواندن موافق نيست و اين امر، در غياب اِعراب، به  استفاده

 (Gargantua) «گرگانتوا»، سطر چهارم : 30ص   -

 (Arlequin) «ارلوکن»، پاراگراف دوم، سطر ماقبل آخر : 40ص   -

 (Alceste: ) «السست»، سطر دوم : 49ص   -

 (Argan) «ارگان»، سطر يازدهم : 40ص   -

دستي اساساً  دست مواجه نيستيم ) در اين مورد، يکالبته از اين نظر هم با يک نگارش يک 

 استفاده شده است: «آ»از  aپذير نيست( و در مواردي دقيقاً به جاي امكان

  «آرنولف»، «آلفونس»:  45ص   -

 «آلسست»، شش سطر به آخر : 41ص   -
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  اسامی خاص ثبتمشکل در 

  کند:استفاده نمي زرف فارسيفرانسوي، از هيچ  oبه جاي زرف  مثلاً 

    Cromwellدر برابر  «کرمول»: 4ص  -

  Lorenzaccioدر برابر  «لرنزاچيو»:  55ص  -

  برد:فارسي را به کار مي «واو»، Œيا  eاما در مقابل زرف 

    Bergeracدر برابر  «برژورا »:  55ص   -

، )تلفظ دقيق اين اسم در زبان فرانسه اِديپ است Œdipeدر برابر  «اوديپ»:  51ص   -

 (  کنندگرچه برخي آن را اُديپ هم تلفظ مي

   Œnoneدر برابر  «اونون»:  10اواسط ص   -

   rlequinدر برابر  «آرلوکن»:  11 صفحۀاواسط   -

 کند، گاهي دو بخش را با يا زماني که خط پيوندِ اسامي خاص دوبخشي را زذف مي

 :نويسدفاصله ميکامل و گاهي با نيم فاصلۀ
بعد    بلافاصله در سطر Saint-Cyr در مقابل «سن سير»، هفت سطر به آخر : 0ص   -

به  «پل ژان»، سه سطر به آخر : 59ص    Jean-Baptiste به جاي «باتيستژان»: 

-Jeanدر برابر «لوييژان»، پاراگراف آخر، سطر سوم : 11  ص  Jean-Paulجاي 

Louis   

 رسد اسم خاص باشند، فاقد پاورقي هستند:برخي از کلماتي که به نظر مي 

 )؟!( «کلدل»، هشت سطر به آخر : 11ص   -

 : برخي اسامي خاص داراي شكل  تين و شكل فارسي مجزا هستند 

 گويند مي «بايزيد»را در فارسي  «باژازه»:  15هاي ص ميانه  -

 است  «وُکه»تلفظ اين اسم ( : Vauquer) «وُکر»، پنج خط به آخر : 554ص   -

 اللفظی است:در موارد فراوان، ترجمه تحت 

يابد و بشريت به ي اجتماعي گسترش مي... غريزه»، هشت سطر به آخر: 4ص   -

 :«پذيردصورت ملتها و امپراتوريها سامان مي
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اللفظي  تحت ترجمۀ ازتما ًدوم  جملۀمعنا است و اول کمابيش بي جملۀ: توضي 

 l'humanité s'organise en nations et [en] …"اي است از اين دست: جمله

empires…"  

(، زتي اگر در spectacle total) «نمايش جام »، عنوان فصل دوم: اصطلاح 53ص   -

)=يک( به کار رفته باشد، بسيار بهتر است که در فارسي  unمتن اصلي با زرف تعريف 

 نكره آورده شود  «ي»بدون 

 lesدر برابر  ازتما ً) «نويسندگان فرانسوي کلاسيسيسم»: 10ص هاي ميانه  -

écrivains français du classicisme،)  نويسندگان کلاسيک فرانسه»به جاي»   

منتقدان و تاريخ تئاترنويسان همچنان  اين بح  ميان»، سطور هفتم و هشتم: 94ص   -

  «مطرح مانده است

  «وي يادآور شخصيت آنتونن آرتو، پيش از پيدايش اوست»هشتم: ، سطر 14ص   -

کلمه  پردازي را بايد از کارگرداني به معني دقيقصحنه»، سطر آخر: 07ص   -

 ...«بازشناخت

به جاي  «اختنبازشن»معني است   ظاهراً فعل : جمله مبهم و زتي بيتوضي 

reconnaître  است «متمايز کردن»اش مورد استفاده قرار گرفته، که يكي از معاني  

 (:écrivaitجاي )ظاهراً به «نوشتمي»، سطر دوم : 37ص   -

( جايگزين ماضي imparfait: در زبان فرانسه گاهي زمان ماضي استمراري ) توضي 

 تواند چنين باشد نمي ، اما در فارسيشود ميساده يا زتي ماضي بعيد 

بنابراين وجود اين سرنوشت مقتدر است که »، سطر اول از پاراگراف آخر : 39ص   -

 «کند...تراژيک را مشخص مي

يا  définirبه جاي  «کندمشخص مي»: جمله مبهم است   ظاهراً فعل  توضي 

caractériser  : تراژدي ي مشخصه»به کار رفته است  در فارسي بهتر است بگوييم

  «.... است

چنان  در انديشۀ خوانندگان يا تماشاگران بودن آن اين»:  50و  55، سطور 559ص   -

  «طبيعي است که...

)جمله کاملاً  «دوست داشتم شيها اشکاو را تا جاري کردن »: 519ص هاي ميانه  -

س از مرگ دروزيلا زني که دوست پ»پاراگراف آخر :  ۀجا، ميانهمانمبهم است(   
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فارسي و  اللفظي، غير)ترجمه کاملاً تحت «رسد...داشت، کاليگو  به اين نتيجه مي يم

 آيد(  فاعل در آغاز جمله مي-عاري از معنا و زيبايي است: در فارسي، نهاد

 برخي اصطلازات فني در ميان اهالي تئاتر و ادبيات :اصطلازات تخصصي و عناوين آثار

 :آنها را درست انتخاب نكرده استشده هستند، اما مترجم کاملاً شناخته

  «دکور متقارن»به جاي  «دکور همزمان»، آغاز پاراگراف دوم: 03ص   -

  «بيان بدن»به جاي  «بيان پيكرها»:  15ص   -

 (؛identification) «پنداريهمذات»به جاي  «يكي شدن»، عنوان زيرفصل: 11ص   -

 ؛Le Signifiant imaginaire جايبه «رسان خياليپيام»ماقبل آخر: ، سطر 571ص   -

 «دال»، signifiant يداند که معادل مقبول و هميشگي واژهتوضي : هر مترجمي مي

 است 

« سمبوليک»جاي : ديرزماني است که به«تخيل سمبوليک»همان صفحه، پانويس:   -

   «نمادين»گوييم مي

، سطر ماقبل آخر : بر کسي جز مترجم پوشيده نيست که عنوان رمان 551ص   -

پارم است، نه  ۀ، در زبان فارسي، صومعLa Chartreuse de Parmeاستاندال، 

 پارم   ۀراهب

ميرد ترجمه به شاه مي كجاي، Le Roi se meurtاوژن يونسكو،  ۀعنوان نمايشنام  -

 ، دو سطر آخر( 510ميرد )ص پادشاه مي، سطر چهارم( و جاي ديگر به 514شده )ص 

 هاپانوشت 

 ۀکلم اند.ها تكراريبعضي از پانوشت Don Juan  در  شده و دوباره  1پانوشت  1در ص

 در دو  پانوشت Théâtre du Soleilخوريم. کلمات به آن برمي 50، پانوشت 0در ص 

 ...اند شده( تكرار 579و  05)صص 

 براي مثال، نخستين بار در  شوند.نميها در محل مناسب خود ديده برخي ديگر از پانوشت

 4، ص  3استفاده شده است، اما در پانوشت  bourgeois Drame، از کلمات  3ص 

 .وجود دارد از اين نوع در کل کتاب ييها نمونه بينيم.را مي آنهاي معادل فرانسه
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 در شده استبه شكل نادرست استفاده ها از زروف ايتاليک در نگارش برخي از پانوشت .

به صورت ايتاليک  péripétieي ، مشخص نيست به چه دليل کلمه 9، پانوشت 01ص 

 است. تايپ شده

 نام آريستوفان در بعضي از کلمات در پانويس فراموش شده است:  ويشكل فرانس ۀرائا

توان در اين ري نيز ميهاي ديگمثال شود.ديده نمي متن آمده، اما در پانوشت اثري از آن

 مورد ذکر کرد.

 

 نظم منطقی اثر . د

 شويم.کنيم و بر متن اصلي متمرکز ميمسائل ترجمه را موقتاً رها ميدر اين بخش 

 نظم منطقی و انسجام مطالب در کل اثر 

 خوبي برخوردار است: نسبتاًکتاب آقاي وييني از نظم منطقي 

   غرب، از قرون وسطي تا قرن بيستم فصل اول مروري است موجز بر تاريخ تئاتر 

  تئاتر، يعني اجراي نمايش  دهندۀ وم، به دو عنصر اصلي تشكيلهاي دوم و سدر فصل

 )عنصر صحنه( و متن نمايشي )عنصر نمايشنامه( پرداخته شده است 

  پردازند که وجود نمايش در گرو وجود اي ميهاي چهارم و پنجم به عوامل انسانيفصل

 ويهه، بازيگر )تئاتر بدون بازيگر وجود ندارد(  کارگردان و، بهها است : يعني آن

   در دو فصل ششم و هفتم، دوgenres ي بزرگ نمايشي، يعني تراژدي و کمدي يا گونه

 گيرند مورد بررسي قرار مي

  و  به ترتيب، سينما -ي تئاتر را با دو رسانه و دو هنر ديگر هاي هشتم و نهم رابطهفصل

 کنند مطالعه مي -داستان 

  شوند و مناسباتي را که تئاتر و سرانجام، دو فصل پاياني از بح  هنريِ صِرف خار  مي

 دهند.کند، مورد بررسي قرار ميجامعه برقرار ميبا اخلاق، سياست و 

 انگيز )هاي نمايشي از جمله درام، نمايش شگفتبود ديگر گونهره : شايد بهتر مياشاle 

merveilleuxپري ،)( بازيla féerie( تئاتر عروسكي ،)la marionnette و نيز ،)

 معرفي شوند. تر، با تفاق در فصلي مجزاهاي فرعي گونه

 



 جهانی های خارجی: متون زبانو شناسی  نقدنامه زبان     311

 کتاب هاینظم منطقی و انسجام درونی فصل 

هايي که در فهرست مطالب نويسنده در اين زمينه نيز موفق بوده است. هريک از زيرفصل

ها، ي فصلاند. همهتر تقسيم گرديدههايي کوچکمتن کتاب به بخش اند، درمنعكس شده

تر با يكديگر پيوندي تنگاتند دارند. بدين ترتيب، کتاب از هاي کوچکها و بخشزيرفصل

 ساختاري مستحكم و انسجامي با  برخوردار است.

 

 منابع و ارجاعات ه.

اي کمابيش بدي  براي معرفي مناب  بهره جسته است. در عين زال مناب  او از نويسنده از شيوه

 با يي برخوردارند. نسبتاًاعتبار و تازگي 

 اعتبار منابع 

 ( از دو بخش تشكيل شده است:511شناسي آقاي وييني )ص کتاب

  .توسط «هاي کلاسيک تئاترنظريه»در مجموع، نُه اثر در بخش اول و تحت عنوان الف

هنر نمايش، و متعلق به  زمينۀمرج  در  هاي کتاباند که همگي، نويسنده معرفي شده

پل سارتر، و -نويسندگاني سرشناس هستند : از بوطيقاي ارسطو تا تئاتر موقعيت اثر ژان

در اين ميان، آثار معروف ديگري چون هنر شاعري بوالو، سه گفتار اثر کرني، نظر خلاف 

کرومول اثر ويكتور هوگو، راسين و شكسپير  مقدمۀاثر ديدرو، ي هنرپيشه عرف در باره

 هاي تئاتري برشت.اثر استاندال، تئاتر و همزادش اثر آنتونن آرتو، نوشته

 اند عنوان گرفته است، پنج اثر ديگر معرفي شده« مراج  انتقادي»در بخش دوم که  .ب

آثار به خودي خود نشان  اين شده هستند. اما عناوينتر شناختهکم آنهاکه صازبان 

 اند.پذيرفته تأثير آنهاي از توجه قابلهاي مطرح شده در کتاب به ميزان دهد که بح  مي

معروف  ها، به عناوين چند مجلۀاز کتاب: در همين بخش دوم، با قدري فاصله 5توضي  

 خوريم  ي تاريخ تئاتر بر ميبارو و مجله -تئاتري از جمله کايه رنو

اي ، پس از ذکر عنوان هر کتاب، نويسنده خلاصه«کتابنامه»در هر دو بخشِ : 0توضي  

هم استفاده از کتاب را توجيه  از آن را در دو يا سه سطر آورده است : او با اين کار،

ها در کدام بخش از کار او دهد که هريک از کتابکند و هم به خواننده نشان مي مي

 است. مورد استفاده قرار گرفته
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اند، در پاورقي، و با : خود مترجم نيز آثاري را که به زبان فارسي ترجمه شده 1ضي  تو

اشاره به نام مترجم و ناشر، و تصري  سال نشر، ذکر کرده است که اين، يكي از 

 آيد.مثبت کار او به شمار مي هاي ويهگي

 تازگی منابع 

به چاپ رسيده است و جديدترين منب  ذکر شده  5440کتاب آقاي ميشل وييني در سال  

که در اين کتاب، جايگاه رويكرد تاريخي بالنسبه  آنجااست. اما از  5447مربوط به سال 

هاي شصت و هفتاد ميلادي نيز هايي از دههپررند است، تا زدودي طبيعي است که کتاب

 د.در ميان مناب  به چشم بخور

 شیوۀ ارجاع به منابع 

نوشت. اند(، و نه پيها از مترجمي پانويسدر کتاب نه پانويس وجود دارد )ظاهراً همه

اي کوتاه خلاصه که گفته شد، نويسنده به ارائه متني نيز بسيار محدودند. چنانارجاعات درون

کتاب، شايد « واردجُن»شناسي( بسنده کرده است. با توجه به زالت از مناب  )در بخش کتاب

 او راهي جز اين نداشته است.

 داریامانت 

ديگر نيز ديده  هاي کتابرسد که برخي از مطالب اين کتاب آموزشي در گرچه به نظر مي

توان نويسنده را به خيانت متهم کرد. وانگهي شيوۀ ذکر مناب  چنان هوشمندانه اند، نميشده

کند. در ضمن،  ها هدايت ميقولسوي مرج  نقل بهاست که خواننده را به شكل غيرمستقيم 

پردازي نكرده است. با اين همه، شايد ادعاي نوآوري و نظريه کتابشنويسنده در هيچ جاي 

 Le Théâtre etوجود )از جمله تئاتر و  –يه ئبه آثار هانري گو« نامهکتاب»بود در بهتر مي

l'existence( و جوهرۀ تئاتر )L'Essence du théâtre )–  و همچنين  نقدهاي تئاتري

اين  هاي تئاتريهاي آقاي وييني با انديشهرو ن بارت اشاره شود، زيرا برخي از تحليل

 سويند.نويسندگان هم

 طرفیِ علمیها و بیکیفیت تحلیل 

ها کوتاهي کند. البته بخش زجم اند  کتاب مان  نشده است که نويسنده در تحليل داده

شوند. اما اين ديگر هم ديده مي هاي کتاباعظم اثر به اطلاعاتي اختصاص دارد که در 

و بخش  41. به عنوان مثال، به صفحۀ اند همراه شدهبا نوعي تحليل نيز  نجايااطلاعات در 
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ه توضي  و ، ميشل وييني بيا صفحه مينمقام برتر مولير نظري بيفكنيم :در اين بخش يک و 

ي مولير جا، نه از زندگينامهپردازد. در ايني دنياي کميک ميتفسير د يل برتري اين نابغه

 اثري هست و نه از فهرست آثارش.

کند. در اين دو فصل، ويهه در دو فصل آخر خودنمايي ميروزيۀ تحليلي ميشل وييني به

آيد و  ي خاص هنرها بيرون مياز محدوده، يعني شود ميقرار داده  رامونشيپتئاتر در رابطه با 

خورد. باري در همين دو فصل آخر است که برخي آراي ديگر با مسائل انسان امروز پيوند مي

اند. البته اشاره به نظرات ديگران تر مطرح گرديدهنويسندگان و انديشمندان به شكل مستقيم

: 513اگوستن   ص  ارسطو و سنت ، آراي503و  500ها : ص غالباً زالت توصيفي دارد )مثال

: سارتر  و غيره(. نظرات انتقادي، اما،  511-519: ژان ويلار  ص  590ولتر و کامو   ص 

ها(. در ها و کمونيست، ژزوييت503گيرند )مثال: ص ها را هدف ميها و فرقهبيشتر، گروه

 شود.داري غيرعلمي و متعصبانه ديده نمي يک از موارد يادشده، جانبهيچ

 نوآوری 

اي  بينيم، کمابيش در هر تاريخ تئاتر و هر نظريۀ تئاتريغالب نكاتي که در اين کتاب مي

. هدف مؤلف ظاهراً تهيۀ يک کتاب آموزشي بوده است به منظور معرفي تاريخ شود ميديده 

و ي نمايش، جايگاه تئاتر در ميان ديگر هنرها هاي نمايشي، عناصر تشكيل دهندهتئاتر، گونه

تواند در جوام  بشري ايفا کند. او موفق شده است نكاتي اساسي را نقشي که هنر نمايش مي

داران غيرمتخصص توانند دانشجويان و دوستکه مي –در زجمي اند  به مخاطبان خود 

را در تنظيم و ترتيب « نوآوري»معرفي کند. در عين زال شايد بتوان نوعي  –تئاتر باشند 

اند که تئاتر و مسائل اساسي آن، گرچه ها سبب شده. شايد همين ويهگيمباز  مشاهده کرد

 روزآمد به نظر برسد. همچنانبه چاپ رسيده است،  5440در سال 

 اربرد کتاب و مخاطبان آنک 

کار آقاي وييني يک پهوهش جام  و مان  است. براي معرفي تئاتر به دانشجويان، که در 

تواند يک کتاب ل اساسي آن ميکتاب تئاتر و مسائ اند،غالب موارد با تئاتر بيگانه

فارسي اين کتاب را به دانشجويان  ترجمۀآموزشي بسيار خوب باشد. البته اگر قرار باشد  کمک

معرفي کنيم، بايد ابتدا آن را به يک ويراستار مجرب بسپاريم. در اين صورت، براي درس 

ي زبان و ادبيات فرانسه، اين کتاب از هر مطالعۀ نمايشنامه و ساختمان آن، در مقط  کارشناس
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جهت مناسب خواهد بود و مدرس خواهد توانست از نسخۀ فرانسوي آن نيز استفاده کند. 

توان از آن براي زتي بايد گفت که نسخۀ فرانسوي بر نسخۀ فارسي ترجي  دارد و مي

رد که، به طور بازنگري و تكميل سرفصل کنوني الهام گرفت. در عين زال، نبايد فراموش ک

و البته براي دروس  -کلي، استفاده از تنها يک کتاب براي درسي مثل مطالعۀ نمايشنامه 

اي از آثار را تواند کافي باشد، و مدرس همواره بايد مجموعهبه هيچ رو نمي -تخصصي ديگر 

مطالعه  به عنوان مراج  خود مورد استفاده قرار دهد. در هر صورت، اگر قرار باشد کتابي براي

ترم و نهايي به دانشجويان معرفي شود، اصل کتاب ميشل وييني بسيار هاي ميانو آزمون

بهتر است تا ترجمۀ آن. زيرا  زم است که دانشجوي زبان و ادبيات فرانسه اصطلازات 

هاي ترجمه تخصصي تئاتر را به زبان فرانسه نيز بشناسد. از سوي ديگر، براي تقويت مهارت

ايش و نيز کمک به شناخت اصطلازات تخصصي تئاتر در هر دو زبان فارسي و در زوزۀ نم

 زمان و مكمل استفاده کرد.ي اصلي و ترجمه به شكل همتوان از نسخهفرانسه، مي

 

 گیرینتیجه

از نظم منطقي با يي برخوردار است و در  Profil قاي وييني همچون ديگر آثار مجموعۀاثر آ

رغم خواناييِ خورد. ترجمۀ فارسي اين اثر، اما، بهدست به چشم مياي يکسراسر آن انديشه

بدل شود. ترجمۀ  توجه قابلو  ارزشمندتواند به کتابي نسبي، تنها در صورت بازنگري کامل مي

دانند که اين نوع ترجمه ترين کاستي در کار خانم سهيلا فتاح است. همگان ميگرا بزرگلفظ

ويهه زماني که مخاطبان آن سازد. زيبايي ترجمه، بهم را مختل ميغالباً فرآيند خوانش و فه

 کهان آن زمرا نسبت به موضوع کتاب برانگيزد. خاصه  آنهاتواند علاقۀ دانشجويان باشند، مي

گيري کتاب گيري زاضر، به نتيجهموضوع، هنر مظلوم و ناشناختۀ تئاتر باشد. بد نيست در نتيجه

کوشد، با در نظر گرفتن مؤلف با طرح پرسشي در مورد بحران تئاتر مياشاره کنيم که در آن، 

 گيريمسائل دروني و بروني دنياي نمايش، به تجزيه و تحليل اين بحران بپردازد. اين نتيجه

با آن  همچنانبرد تا د يلي نوين براي بحراني که تئاتر امروزي اثر را به انديشه فرو مي خوانندۀ

 ، بيابد.دست به گريبان است


